
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

ماهنامه

اعيـــي و اجتمـــگي، سياســـهنفر
                                  2008 مطابق به جون/1387جوزا                                     شماره سوم                                                                          سال پنجم

٣

  2.......................لي زنان ولايت غور وضعيت فع
  2.....................چند گپ صاف و پوست كنده 

  2...............................غور در دست بيگانگان 
  2..............سمينار استادان دارالمعلمين هاي 

  3..................گزارشي از تطاهرات در غور 
  3..................... توانمندي زنان در رهبري

  4...................................راز هاي قلب 
  4..........................من  وطن من، غم

فـي   و لا تقولوا لمن يقتـل 
 ـ سبيل االله و  أاموات بل احي

شــــــعرونلكــــــن لات
بنياد جوانان و تحصيل كردگان غور و اداره نشريه فيروزكوه پيـام
تسليت خويش را براي خانواده هاي شهداي حادثه تطاهرات بـر  
حق مردم و شاگردان مكاتب غور كه براي دفـاع از ارزش والاي  
قرآن به راه انداخته شده بود از صميم قلب تقديم داشـته صـبر و   

يي را براي خـانواده هـاي محتـرم و مـردم شـريف غـور       شكيبا
ردوس را از خداونـد اسـتدعا مـي    خواسته و براي شهدأ جنت الف

در ضمن عاملين ايـن جنايـت ر اشـديداً محكـوم نمـوده      . يمنما
هـم چنـان    خواستار به محاكمه كشـانيدن آن هـا مـي باشـيم و    

دند مخفيانـه اخـلال و در تشـنج كشـاني     كه صـحنه را   مخربين 
  .يممحكوم مي نما

 11صنف،ساله18نظام الدين فرزند ملا عبدالرحيم،
ــ ــور     باش ــت غ ــز ولاي ــا ، مرك ــار علي ــه غ  نده خواج

ــد ديــن محمــد،ضــرار اح   5ســاله، صــنف 14مــد ول
ــنده  ــل  باشــ ــت كابــ ــان ولايــ ــوالي پغمــ  ولســ



 אت ـ ـאب وزـه  
گزارش گـر نشـريه فيروزكـوه خواسـت در رابطـه بـه
تظاهرات با آقاي نوري قومانـدان امنيـه غـور مصـاحبه     
انجام دهد كه اقاي نـوري حاضـر بـه مصـاحبه نشـده      

  :سؤالات چنين  بود
جناب آقاي نوري شما آگاهي قبلـي از انسـجام را ه    -1

  پيمائي داشتيد يا خير؟
راه پيمايان كه اكثراً شاگردان مكاتب بودند شخص  -2

شما را عامل سازمان دهي اين مظاهره مـي داننـد كـه    
  شما حتي مصارف خريد و نوشتن شعار را داده ايد؟

جناب قوماندان صاحب شاگردان ادعا دارند كه مـا    -3
در حال  برگشت به طرف  ليليه بوديم كه در بـالاي مـا   

نتيجه كشته و زخمي بـر جـا   حمله صورت گرفت كه در 
  گذاشت؟

جناب قوماندان صاحب مظاهره كنندگان ادعا دارنـد   -3
كه عسكر تيم  پي ارتي به اثر فير پوليس كشـته شـده   

   است نظر شما در اين رابطه چيست ؟
جناب قوماندان صاحب عامل بروز خشونت را شـما   -4

 به رسا نه ها به نيرو هاي طالب و القاعده عنوان نموديد
چرا در مقابل ان ها واكنش نشان نداديد ؟ و اگر نيـروي  
طالب و القاعده حضورداشت چـرا نيـرو هـاي پـوليس     

  آسيب پذير نشد؟ 
شما به راديو آزادي گفته بوديد شاگردان به اثر فيـر   -5

هاي خارجي هـا كشـته شـدند در حـالي كـه پـوليس       
 مستقيماً شليك كرده است نظر شما چيست؟

وييـك محـدوده جغرافيـاي   م درمـرد ملت ها ومجموعه از
منـافع ملـي    داراي افتخـارات و  ،مشـخص  سرزمين معين و
ملت ها هستند كه  تشكيل داده و حكومت را مشترك دولت و
 ،فرهنگـي  ،اي پرافتخار سياسـي ه ملي ارزش با اراده قوي و

تماميـت   ،نظامي را به دولـت بخشـيده   اقتصادي و اجتماعي،
 تثبيـت مـي   حفـظ و  كشـور  قلمرو نوامس ملي را در ارضي و
قـدرت حكومـت را اراده مـردم     منشـأ  لذا اساس  و. سازند

بخصوص حكومت هاي  عموم دولت ها و در .دهد تشكيل مي
وجيبـه   مردم رسـالت و  سازندةو  طريق اراده آزاد منتخب از

ها احترام  اسلامي داشته تا به خواست هاي معقول آن ملي و
 ـ هـارا  هاي انسـاني آن  نيازمندي و  ،مشـكلات اجتمـاعي   اب

محـراق توجـه يـك     در. صحي شان مرفوع سازد فرهنگي و
 آسـايش ملـت قـرار    ورفاه  سعادتمندي، ،رسالت حكومت با

معضــلات  ورزد تامصــايب و دارد كــه همــواره تــلاش مــي
 بـا  امنيتي را وسياسي  اجتماعي، صحي، فرهنگي، ،اقتصادي

اسـت  همين وقت ر د چه كه شايسته است برآورده سازد، آن
اساســات  اصــول و ،يــك طــرف فضــاي شــهروندي كــه از

رفاي همگـاني   عدالت اجتماعي و مردم سالاري، ،دموكراسي
جانب ديگر مردم دولت را حامي همه حقوق حقـه   از حاكم و

راستاي  دل در جان و از ،اجتماعي شان تلقي كرده انساني و
 رضـايت و  برنامـه هـاي مختلـف دولـت بـا      تحقق اهداف و

نتيجـه جـوي    نمايندكـه در  مل جان فشاني مـي همكاري كا
 دولـت كـه متضـمن رشـد و     نان در بين ملت وياطم اعتماد و

شـود   محسـوب مـي   تامين امنيت سرتاسري نيز انكشاف و
منـد   حكومت هاي رسالت لين رژيم ومسؤ .گردد مساعد مي

 را خادمان واقعي ملت دانسته نه باداران بي قيد ل خودمسؤ و
ــردم و  و ــرط م ــه ا ش ــعار ب ــن ش ــلامي    ي ــاني و اس  انس

موقـف نـه    والي بودن صرف صلاحيت و وزير و ،ئيسكه ر(
شانه هـاي شـان    ليت هاي ملت دربزرگي از مسؤ بلكه بار
قبـال دارد   در نيـز  و آخـرت را  اب گوي دنيـا كه جو) است

 فراز و تارخ پر از طول ازمنه و در .باشند پابند مي متعهد و
هـا   بعضي آن ما كه رژيم هاي متنوع و نشيب كشور عزيز

 عمومي ولي فريبنده در به منافع ملي و هاي ظاهراً با شعار
 را سپري كرده است كـه اكثـراً   نوبت خود آن حكمرواي و

برنامه هاي سياسـي   ردم بي دفاع قرباني اهداف وم ملت و
هـا   فداي معامله هاي بـي بنيـاد آن   ،شخصي وسنجيده  نا

صحي  فرهنگي و اجتماعي، ،ه مشكلات اقتصاديگرديده ب
نسل هـاي   آينده وطن و مورد آبادي و چنان در هم مردم و

سـوزي    دل مـوثر بـود بـذل توجـه و     كه لازم و آن طوري
 عمـق همـه فراموشـي هـا تـاريخي و      ملـت در  ننمودند و
 مشـكلات جبـران ناپـذير زيـاد     محروميـت و  خطرناك و

كـه تـاريخ    تعليمي وغيره قسـمي  ،مالي ،اجتماعي ،زندگي
گذاشـته   ،به صداقت مندي كامـل گـواه اسـت    درين مورد

به همين اساس بود كه رژيم هاي خودكامه . ورها شده اند
مردم  ر ملت وقه پي هم قرباني خشم و زيادي به تدريج و

همچو حكومت  فروپاشي اضمحلال و شدند كه حتي بعد از
 بي تفاوت و حق تلف و ،متحجر ،مستبد ،هاي مطلق العنان

 مردم بخـاطر  كشور مقابل سرنوشت ملت و در سهل انگار
نشاندن خشم خـود، اكثـر تاسيسـات     فرو ي وانتقام گير
 ـ ويران و بود آن حريق و هست و با حكومتي را ز حتي مراك

 به نفع عامه مردم بود نيز ازرا كه مستقيماً صحي و مكاتب 
 را بر قهر خود به اين شيوه خشم و بن وتهداب تخريب و

  .عليه دولت فرونشانده اند
ــفحه دوم   ــه در صـــ  ......................................ادامـــ

 ز خشــم و آه دل ملــت غافــل مبــاش
  گل احمد عثماني                                            
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 و  زن و ر
چشمم به روي روشن تان شاد مـي شـود   

ــم آزاد   ــم دل ــد غ ــار بن ــوداز چه ــي ش  م
ــاز     ــه ب ــم ك ــزده زن قس ــار غم بروزگ

ــود     ــي ش ــاد م ــو آب ــان ز ن ــة زن  ويران
 و ســيمينار هــدف هــر وركشــاپ و

مشـكلات   يل وحوالي مسا بحث در
جامعـه زن كـه    .باشـد  خاص مـي 

بخش ديگر جامعـه مـا    هر بيش از
 مورد هر از تر آسيب پذير است كم

هم  باز شود اجتماعي بيان مي ديگر
پشـتباني   پوشـد و  ميجامه عمل ن

 تنها بـه حـرف مـي    سياسي ندارد
 همـه نـا   هنـوز زن از . بـس  ماند و

دوام تـاريخ   كه بـا  ملايمات روزگار
آن  انـدك از  زند گوشه ها مي پهلو

درد جان گـداز زنـان    و. گفته نشده
بـه   جز ما سرزمين غور در خصوصاً

تر اززنده به  كم مرگ پاسخ ندارد و
زن گورشدن دوران جاهليت نيست 

هـم رديـف    را كه قرآن آن آن زني
 كـه از  آن زنـي را  مرد ذكرنمـوده و 
 بـه احسـن تقـويم     جمله انسان ها

كه معيار برتـري   اين يا نموده و ياد
ها را درتقـواي الهـي قـرار     انسان
يريت را در امر مد ولايت و يا داده و

ــدون ــر ب ــي از منك ــروف و نه  مع

مقابــل فرعــون كــهاســت كــه در
دعواي خـداي دارد اظهـار عقيـده    

موسي را بخـاطر حضـانت    نموده و
سـپارد خديجـه    واپس به مادر مي
و اولـين كسـي    يكي از زنان پيامبر

 راز آسـماني خبـر مـي    است كه از
 آورد و بر ايمـان مـي  با پيام شود و

 ـ همه مـال و  راه  را در خـود  يداراي
ن كنـــد، سـميه ز   خدا مصرف مي

راه اسلام  است كه اولين شهيد در
فاطمه خـواهر حضـرت    و ،شود مي

ــا  وقرائــت  عمــر زن اســت كــه ب
خواندن قرآن سخت ترين دشـمن  

آن وقـت عمـر بـود     اسلام كـه در 
يشــه زن عا شــود و مســلمان مــي

است كه هزاران حـديث سـندي را   
زنان امروز همه  اما .كند روايت مي

فراموش  كارنامه هاي رهبري زن را
 وده تنها به فكـر زنـده مانـدن و   نم

 نفــس راحــت كشــيدن خــود مــي
ها به اين سـو   سال زنان  از .باشند

ت بلاي محروم ماندند اين محرومي
رنجـش   وبزرگي است كه كـاهش  

سـازد   هميشه زنان را فـراهم مـي  
 سرپرسـتي  زنان امـروز رهبـري و  

 ...............ز خشم و آه دل ملت
 مقتدر وتاً وحقيقتاً ملت ذا مردم و

 زورمند هسـتند اگـر بـه نظـر و    
 خواست شان ارج گذاشته نشود

 ـ يا به مشكلات و و ه ناسـاماني  ب
زندگي  اقتصادي و ،هاي اجتماعي
 رسيدگي صادقانه و شان توجه و

ينـاً  دلسوزانه صورت نپيذيرد مطم
مصيبت هاي زيـادي را بـه    بلا و

ــت و ــور از دول ــر  كش ــه نظ نقط
اجتماعي وغيـره   ،امنيتي ،سياسي
ــت و وارد و ــاالآخره حكوم  دارو ب
 ه آن را بـه آتـش انزجـار و   دست

  .سوزانند نفرت خود مي
كشور ما  كمال تاسف در امروز با

همه  از و صعود قيمت ها ،امني نا
تر مشـكلات اقتصـادي بـه     مهم

را مظلـوم   ديانت ما حدي ملت با
  جبر فقر ساخته كه خانواده ها از

  

چند گپ صاف و پوست 
ــده  كنــــــــ

 

 مرگ حتمي شـان ا گرسنگي وو
را  زين سبب فرزندان عزيز خود

برخـي   رسـانند و  به فروش مـي 
نداشتن خانه، غذا اثر  فاميل ها از

را  شب هـا  قوت يوميه روزها و و
 بـه سـرمي  جاده  كنار گرسنه در
پايتخـت   هم زيـادتر در  برند آن

تاسف  كشور كه خيلي شرم آور و
ولي صداي مظلوميت  ،انگيز است

 گـوش  هارا اصـلاً  گرسنگي آن و
 هاي كر و گران مسولين دولتي و

كـه   حالي شنود در حكومتي نمي
 رسالت ايـن را  دولت توانمندي و

ــا ــر دارد ت ــه ه ــت  ب مشــكل مل
 تـواني و  رسيدگي نمايـد امـا نـا   

همـاهنگي   ،دم كـارآي كابينـه  ع
 حكومـت و  ضعيف بين پارلمان و

 فسـاد در  حـاكم بـودن ارتشـا و   
ادارات  سطوح مختلف حكومت و

ــث   ــي باعـــــــ  دولتـــــــ

به فكـر خـدمت    كسگرديده تا
خواسـت هـاي    عدالت و ،گذاري

 بايد گفت اگر .حق ملت نباشد بر
امني و  نا فقر وگسترش دامنه  از
رفـتن   بـه هـدر   ضايع شدن و از

فرصت هاي مساعد كنـوني كـه   
 پشـتبان مـا   همه جهان متوجه و

بي ري نگردد نهايتاً هستند جلوگي
هاي ضعيف  عملكرد توجهي ها و
ردم قبال سرنوشت م حكومت در

 سبب ايجاد فاصله بـين ملـت و  
اثـر آه   فرجـام از  دولت شـده در 

ديگـر   بار خشم ملت يك سرد و
 نا تشنج و كشور دركام بحران و

 امني سقوط خواهد كرد كه بعد از
 چاره جوي مانند نوش آن علاج و

ــهراب    ــرگ س ــد از م داروي بع
چيزي بيش نبوده وتاسف خـالي  

 و بـي بنـد   وقوع حادثه و پس از
  .گيرد نمي ي راباري جا

داري مكاتب قريه جاتتحويل*
رمعلمي حـق  ، سحق مسلم ارباب

معلمي  ،خويشاوند هاي قوماندان
بين ديگـران سـالانه سـري     در

 .باشد نوبت مي
 گلي را  ملي غور دسته پوليس*

 .خاك دادبه
هره كننده ها ممنون احسان مظا*

  .ر تي هستندهاي پي آ نيرو
ــول + واســطه * ــه چــوكي = پ ب
  )قدرت(
ــ* ــداريهئي ــاس  ت خري + اجن

  تقسيم پول = جورآمد با دكاندار 
  چوكي ته محكم گير كه نفتكي،*

 اگر افتيدي ، مگـر اربـاب شـوي   

 قصه هاي مفـت = سرك پخته *
دولـت نبـودي    مـوتر  جناب اگر*

 بـا چـي بـه مكتـب و     طفلايت را
  تفريح ميبردي؟

ــله از  * ــري 150فاص ــته مت پس
 پوليس بالاي خانه مردم فير مي

 ـ و شود را  ره دارخواب راحت په
 .زيباستنا مختل مي سازد چقدر

 سابق دي دي آر، حال بـي كـار  *



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارها قـرفرق جنسيت براي انسان
Ĥســف ايــن جايگــاه داده باكمــال ت

 مقدس قرآني براي زنان داده نشده
ــا از و ــات  تفســير و حت ترجمــه آي

تاريكي  در مانده و قرآني زنان بدور
عنعنات كـه   رسم و هاي جهالت با

به اين سو جزء فرهنگي  سال ها از
زنـان   ديني اين مرزبوم گرديده  با

ــ ــل م ــاي . ي شــودتحمي ازدواج ه
سـنين   هـاي زيـر   ازدواج ،اجباري

 و) موخي(هاي بدل  ، ازدواجنيقانو
 ـ دادن دختران در ، دل خـون بهـا  ب

ــورد   ــران خ ــه  دادن دخت ــال ب س
، بـه ميـراث   اشخاص سال خـورده 

سـاختن   مجبـور  ماندن زنان بيوه و
اقـارب   يكـي از  شان در ازدواج بـا 

، عدم مالكيت زنـان در  شوهر متوفأ
 محروميــت زنــان از شــان و مهــر
 دختـران و  ، عدم مشوره بـا ميراث
همـه   موارد ديگر كه همـه و  ها صد

كـردن نيسـت    كمتر اززنده به گور
 كه خداونـد از  زني را. كند بيداد مي

حســن تقــويم بــه ا جملــه انســان
درايـت   قت وافتخار بخشيده آيا ليا

ــدارد؟ زن طــوري كــه  رهبــري ران
تواند بكمـال   رهبري خانواده را مي

برد  به پيش مي مهرباني صداقت و
توانـد رهبـري يـك     چنان مـي  هم

 نيـز عهـده دار   معـه را جا يا اداره و
 فرعــون زن  ســيه همســرآ.باشــد 

بيفرط ظلم وه ازنمودرا فراموش
 به خـود سـوزي و    چاره گي اقدام

ــي ــود كشــي م ــد خ ــدوير.نماين  ت
  طريق  وركشاپ هاي محدود از

مدافعان حقـوق زن   جامعه مدني و
، نـداي زن و دفتـر   چون دفتر واسا

 مستقل حقوق بشر ايـن درد جـان  
مداوا نكرده به اميـدي   گداز زنان را

ــتر ــرأ ش درگس ــبات دور و ق  قص
حق زنده گي كه دراين جا  دست تا

شود بـراي   براي حيوانات داده مي
براي بررسـي   زنان نيز داده شود و

سطح يك تـدوير   مشكلات زنان از
ــا وركشــاپ ســاده و  بــي پيامــد ب

بخـش   ثمـر  همايش هاي مهـم و 
  .مبدل گردد

  با تقديم احترام
  )حبيبي ( فريده 

  تر ساحوي غوركارمند موسسه نداي زن دف
  

ـــم  !ژدهــــ
 گـان  حالا مي توانيد تمامي شـمار 

سال هاي قبلي نشريه فيروزكـوه را  
عين حال شماره دست داشته  و در

، از آدرس انترنيتـي ذيـل   خويش را
در صورتي كه به انترنت دسترسـي  

به طـور رايگـان بـه     داشته باشيد،
ــد  ــت آريــــــــ  .دســــــــ

www.jame-ghro.com      

ــور ــان غ ــت بيگانگ در دس
 ـ    د حكومـتتا وقتي كه به غـور اربـاب سـالاري باش

مردم غور فقط با خوانـدن   :بدست بيگانگان مي باشد
 را در وقـت خـود   ،قصه هاي سـلاطين گذشـته غـور   

 هاي بي مورد، بد بيني و كشمكش.گذرانند افتخار مي
تنظـيم   سمتي فكركردن بالاي حزب و تعصب قومي و

 استفاده فكر نوع بي كفايتي در يك حقيقت خود كه در
براي بيگانگان مساعد ساخته اسـت   زمينه را هست و

 چه بخواهند آنيان مي باشد اجنب چنگال در امروز غور
 ـ هـر  .دهند سرنوشت مردم انجام مي منافع و با س ك

 در ترين وظيفـه را  حتي لياقت انجام كوچك كه باشد
غور فـوق العـاده    يك واحد حكومتي نداشته باشد در

فعـل   ،خـوب نشستن به تعميـر   ،شود فعال تلقي مي
پوشـيدن   ،شدن مـوتر شيشـه سـياه    با سوار را وزير

انجـام دادن بمعنـي    داشتن محافظين متعـدد  چپن و
اسـت كـه   چانسي  دور داشتن لياقت نيست بلكه يك

 تمــام ولايــات بخـت يــاري نمــوده اســت امــروز در 
 آبــادي بــه چشــمبازســازي وازافغانســتان نشــانة

 قـت تـا  حكومت مؤدوربدبختانه از اما خورد مي
دهـد   حكومت به مردم غور فقـط قـول مـي   فعلاً 

 پيش نمودن طـرح پختـه شـدن شـهر     گاهي با
 بند عمار بند برق وپخش خبر ا گاهي با ،چغچران

 ـ آب گردان و ان نمـودن ايجـاد   عنـو  اگاهي هم ب
آيـا   .دهند فريب مي را مردم غور زمينه اشتغال ،

 غوري ها نمي فهمند كه هـيچ گونـه فعـاليتي تـا    
 بركناري يـا  هم با باز ؟هنوز صورت نگرفته است
 غـور  چرا .كنند مي به پا تبديلي بيگانگان محشر

ضـرر خـود را    باشـد كـه نفـع و    اين قسـم مـي  
فيصـد   90تواند همين حـالا   تشخيص كرده نمي

 شـته ازيـن  گذ .منافع غور به كام ديگران اسـت 
 سـاده از  قبل يك نمونه بسـيار خـوب و   روز چند

ت كه تمام شما سا غور هاي بيگانگان در كاركرد
 ـشاهد به خاك خوابا آيـا    دندن فرزندان تان بودي

بيگانه هرچندكه زبان  كنند كه نمي م  باوره هنوز
 ، بيگانه است؟؟؟نرم داشته باشد

ر اختر محمد اخگ

سمينار استادان دارالمعلمين ها و دارالعلوم هاي افغانستان
 ـ ين غـورمتن بيانية استاد محمد اعلم استاد دارالمعلم

دارالعلوم و دارالمعلمـين   روزه استادان 12در سمينار 
  :مرسل موج قاط كشور در هوتلنهاي تمام 

اجازه بدهيد اول تر از همه * بسم االله الرحمن الرحيم 
ستادان سلام ها و احترامات خويش را به حضور شما ا

معلمين ها و دارالعلوم ها و سرپرسـتان  لپوهنتون، دارا
 ســـمينار و اعضـــاي بـــرد علمـــي تربيـــة معلـــم

طور مختصر راجع به سه موضوع با  تقديم و بعداً
  !شما صحبت نمايم

اين است كه معلم از نظر اسلام و از  :موضوع اول
نظر تربيه معلم شخصي مي باشد كه احكام الهي 
و هدايات اسلامي ، دانش، واقعيت ها و حقايق را 
جهت رشد استعداد هاي همه جانبة شـاگردان و  

   3ه ص ادام........................... جهت 
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ــور گزارشــي از تظــاهرات در غ
و)قــرآن كــريم(بــه خــاطر تــوهين

رهنماي بشريت توسـط يـك تـن از    
ــاي ــام  يعســاكر آمريك ــراق تم در ع

شاگردان و اهل معارف اهـالي شـهر   
ــورخ   ــنبه مـ ــران روز پنجشـ چغچـ

. اهرات زدنـد دست به تظ 2/3/1387
بعد از ظهـر   1ساعت  اين تظاهرات 

بـيش از سـه هـزار نفـر     آغاز شد كه 
 ي سر مـي شعار ها. اشتراك داشتند 

بـر آمريكـا   گ مـر : گفتند  مي دادند و
، ما خواهان به محاكمه زنده باد اسلام

كشــانيدن عــاملين كــه اوراق قــرآن 
ــري ــد  ك ــرار دادن ــه ق م را هــدف گلول

گونــه اعمــال ضــد هســتيم، مــا هــر 
 اسلامي را در تمام جهان محكوم مي

، نبايد اشخاص كه مرتكب ضـد  نيمك
گردنـد بـه عـذر     عقيده اسلامي مـي 

مكتب  ،ينيك، ما كلستن عفو گرددخوا
ــدل ايمــان، شــرف،  و ســرك را در ب

 ابتـدا مظـاهره   .فرهنگ نمي خـواهيم 
مسالمت آميز را بـا خـود    شكل آرام و

شـاگردان مكاتـب    به نقـل از . داشت
مظاهره كننده ها آخـرين خـط سـير    

روي شوراي ولايتي بـوده  شان پيش 
  مظاهره كننده ها را  اما پوليس. است

پـوليس  تعداد هم از عساكرگرديد و
به اثر پرتـاب سـنگ هـاي مظـاهره     
كننده گان زخمي شدند عوامـل بـروز   

خشونت سوگوار را هر كـس بـه    اين
به گفته آقاي . دهد نحوي توضيح مي
ايــن   ،پــوليس غــور نــوري فرمانــده

مظــاهره از ده هــا روز قبــل ســازمان 
بـراي خشـونت كشـيدن     يافته بود و

... قبيـل تيـل    ، مواد حريقـه از جريان
هم چنان وي در يـك  . ده بودتهيه ش

 ـمصاحبه شفاهي به نشريه فيروز وه ك
در حال حاضر  پاي اشخاص كه ظاهراً

پست هاي دولتي كنار زده شـدند،   در
به همين ترتيـب در  . به ميان كشانيد
منشـي   هاي خود به كژ قسمت حرف
لب طا، روشن فكر ها و هاي شاگردان

همـين قسـم بـه    . اشاره كردرقم ها 
خود اضافه نمود كـه   هاي ادامه حرف

نت شـده مـدافعين   قرآن به عراق اها
آنچـه بيشـتر    ؟آن غوري ها هسـتند 

قابل تعمق است اين است كـه آقـاي   
و رضـا زاده   نوري قوماندان امنيه غور

معاون ولايت غور در مصاحبه با راديو 
دست داشتن چهل نفـر افـراد    آزادي

 ل وابسـته بـه طـا لبـان و     غير مسـؤ 

ملاً فاصــله ت كــاســه روز و دو ســاع
پـس در طـي   . مختلط نا شدني است

اين سه روز به يك روايـت بـه قـول    
ديگر كه دو ساعت وقت كـه داشـتند   

در مقابـل شـان واكـنش    چرا پوليس 
؟  آقاي نـوري بـه اسـاس    نشان نداد

كدام آمار گيري  به يك روايت چهـل  
از سوي  كند و نفرمخالف را متهم مي

در ديگـر دو نفــر را ؟؟؟ آقــاي نــوري  
قسمت از حرف هاي پراكنده خود بـه  

از كـوه  : گفـت   PRTقـول از   نقل و
لاي نيـرو هـاي   جنوب دريا با شمال و
PRT      در روز مظـاهره فيـر صـورت

نـي  ها شاهد عيكه صد گرفته در حالي
ــاي    ــاي نيروه ــگ ه ــت تان موجودي

بـه دو نقطـه مشـاهده    را   PRTخود
بـرين آ قـاي نـوري از     بنا. نموده اند

هاي پوليس به منطقه  موجوديت نيرو
و موجوديت نيـرو هـاي    ميدان هوايي

بايد در تپه هاي حاكم ،  PRTخارجي
 هـم . حتمي اظهار بي اطلاعي نمايدو 

زاده بـه راديـو آزادي    چنان آقاي رضا
گفته است كه دو تن از افـراد مسـلح   

 ـ در ايـن حادثـه بـه قتـل      لؤغير مس
 كـه تظـاهرات    در حالي. رسيده است

 .......................سمينار استادان 
مثبت شاگرد به ذهن شاگرد انتقال داده تا باشد  ساختار سلوك

كه افراد پر فيض در جامعه تقديم، و جامعه از بد بختـي هـاي   
جهل، فقر رها و به سوي پيشرفت و ترقي سوق داده شود، امـا  
متأسفانه كه در افغانستان اين فعاليت معلم از طرف يك عـده  

علمـي   اشخاص بي بند و بار و يك عده گروه هاي واقعـاً غيـر  
خنثي مي شود، طور نمونه مجلة حقوق بشر را مي توان نام برد 

يعني در ديـن جبـر و اكـراه نيسـت     ..... كه در آن آيه لا اكراه 
نوشته شده، در حالي كه اين آيه به آيته السيف منسوخ اسـت،  

احاديث كه منسوخ است و يا اين كه  بناً از پخش همچو آيات و
اينـد جلـوگيري شـده بـدون     حسب دلخواه خود ترجمه مي نم

نظريه علماي جيد پخش نشود، زيرا آن عده بي بند و بار بـري  
پياده نمودن مقاصد خود و بـراي پيـاده نمـودن فرهنـگ غيـر      
اسلامي از هم چو آيات سؤ استفاده نموده، آرمان تربيه معلـم و  
 .جمهوري اسلامي افغانستان را از صـحنه خـارج مـي نماينـد    

وكراسي مي باشد، كه در اين راستا نيز موضوع دم :موضوع دوم
يك عده اشخاص از نام آن سؤ استفاده نموده تبليغـاتي ضـد   
اسلامي  و فرهنگ اسلامي را پخش مي نمايند، يعني مي گويند 
كه هر كس آزاد است، هر چه مي خواهد بگويـد و هـر عكـس    
العملي را مطابق هواي نفساني خود انجام بدهد ولو به مقررات 

ملت و مقررات حكومت مغاير هم باشد، در حـالي كـه   اسلامي 
ديموكراسي در هر جامعه مطابق مقررات ديني وفرهنگي همان 
جامعه با در نظر داشت قانون دولت مطابق آرمـان هـاي ملـت    

كاري و پشتيباني ملت از دولت مي باشـد،   براي نفع ملت و هم
و نه آن طوري كه آن عده به خاطر خدشه افگني در بـين ملـت   

دولت تعبير مي نمايند، بناً در اين ارتبـاط نيـز مـا اسـتادان از     
مقامات ذيصلاح خواستاريم تا نقش خود را تبارز دهنـد و جلـو   

  .اشخاص را كه بين ملت و دولت جدائي مي اندازند بگيرند



  
  
  
  
  
  
  
  

ــهر الــي دروازه ــل ش  PRTاز داخ
، بـه  همرائي كـرده اسـت   و رهنمائي

كه پوليس  ني زمانيگفته شاهدان عي
نتوانست مظاهره را كنترول كند ابتـدا  
 پوليس خود به خشونت آغـاز كـرد و  

هـا مـورد لـت كـوب      مظاهره كننده 
حتي هـدف   پوليس قوما نداني امنيه و

گلوله هاي شان قرار گرفتنـد كـه در   
تن از شاگردان معصـوم را   نتيجه دو

به شهادت رساندند و به تعداد هشت 
ــه را مجــرو تــن ديگــر ــد ك ح نمودن

داكتران شفاخانه ولايتي غور وضعيت 
را وخيم گـزارش دادنـد    سه تن شان

 سر انجام مظـاهره مسـالمت آميـز و   
دفاع از قرآن شريف به خشونت مبدل 
گرديد كه بيش از سه سـاعت ادامـه   

اين تظـاهرات يـك تـن از     داشت در
يك ذخيره تيل  كشته و PRTعساكر 

تعـداد هشـت    به آتش كشيده شد و
ــا كــار آمــدعــر ــوليس ن  اده مــوتر پ

مخالفين حكومـت را در ايـن حادثـه    
كه سه روز قبل از بـروز   عنوان كردند

اين حادثـه در منطقـه ميـدان هـواي     
كـه آقـاي    جابجا شده بودند در حالي

كـوه  نوري به خبرنگـار نشـريه فيروز  
مشاهده نمودن دو تـن را آن هـم در   

بجــه ظهــر روز مظــاهره  11ســاعت 
چنان افراد آسيب  هم !كند عنوان مي

ديده را به راديو آزادي دو تـن گفتنـد   
هـاي   هم به اثـر فيـر هـاي نيـرو     آن

ها  به هر حال اين همه حرف. خارجي
چهل نفر : كه اولآ اين. قابل نقد است

به  كه به راديو آزادي گفتند دو نفر كه
نشريه فيروز كوه از هم تفـاوت قابـل   

جابجـا   :كـه  دوم ايـن . ظه دارندملاح
لفين از سه روز قبل كه بـه  شدن مخا

ه ديو آزادي گفتند مردم همه شـنيد را
 11كـوه  نبالش بـه نشـريه فيروز  به د

 بجه روز تظـاهرات را پيشـكش مـي   
 زيرا بين .كند، هم فاصله بعيد است

گويند كه دو  كننده ها و همه مردم مي
تن از اطفال مكتب به شهادت رسيده 
اند و سپس دنبال اين حادثه مقامـات  
دولتي غور معلمين  مكاتـب را جمـع   

سپردند تا بعد  ها وظيفه  نموده به آن
تجمعات ولو كـه بـه   ازين از هر گونه 

طلبـي باشـد، جلـو گيـري     محور حق 
  . نمايند
ت سـازمان داده  گاه كدام تظاهراو هر

ــود مســ ــين ؤش ــه دوش معلم ليت ب
ايـن نقـض     كـه خـود  . اتب استمك
ون اساسي و بقيه قـوانين كشـور   قان

ــانون  . اســت ــك طــرف ق ــرا از ي زي
تظــاهرات را در  اساســي تجمعــات و

از  حدود احكام قانون آزاد گذاشـته و 
سوي ديگر جرم يك عمـل شخصـي   

مجرم به كسي ديگر سرايت  است از
ت شود كـه مقامـا   يديده م. نمي كند

ور از احكام قـوانين  حكومت محلي غ
 .اطلاع ندارند

وركشاب تحت عنوان توانمندي زنان
هاي  در رهبري، به تعمير رياست زن

 ـ. غور صورت گرفت ه اين وركشاب ب
وركشـاب  .مدت پنج روز ادامه داشت

توسط موسسه واسا كه در راسـتا ي  
نسـتان  وضـعيت زنـان در افغا  بهبود 

.  شـد  فعاليت دارد به پيش برده مـي 
 ب بـــــهايـــــن وركشـــــادر

 ت دولتي  وتن خانم از ادارا27تعداد
.  غير دولتـي شـركت ورزيـده بودنـد    

وركشـاب روي   طوبا نقاش زاده ترينر
 ـ ، اديمسايل سياسي، اجتماعي، اقتص

بــه كــدر  درايــت زنــان را كفايــت و
نقش زنان را  رهبري صحبت نموده و

  متعاقبـĤ  .معه مدني موثر خوانـد در جا
 غلام رسول قاضي مؤسسه نداي زن،

گاه اسـلام  ديد پيرامون حقوق زن  از
ــان را بت كــرده وصــح از  آگــاهي زن

نافــذه  احكــام اســلامي و از قــوانين
بـه   .كشور  يك امر ضروري دانسـت 

س زنـان  تعقيب معصومه انوري رئـي 
زنان سـعي  : گفت صحبت نمود و غور

 هر نگاه بسـازند و  را از ورزند تا خود
بـا همـراي    زند، واً جا معه را بسـا بعد

بــرادران شــان دوشــادوش درتمــام 
 .عاليت نمايندفعرصه كار و

 توانمنــدي زنــان در رهبــري  

در رابطه به حقوق بشر مي باشد، از نظر اسـلام :موضوع سوم
..... ( بشر هيچ حقي را نظر به آية اول سـوره دهـر ، هـل آتـي     

) يعني آيا آمده است بالاي انسان زماني كه هـيچ مـذكور نبـود   
و نشـاني   پس وقتي كه انسان قبل از خلقـت خـود نـام   . ندارد

نداشت، حقي هم نداشت و ندارد، اما چون كه انسان را خداوند 
متعال از فضل خود كرامت بخشيده، لباس خلافـت را  بـر تـن    
اش دوخته، پس مجازاً مي توان گفت كه انسان داراي حقـوق  
مي باشد و حقوق آن شـرعاً محتـرم شـمرده مـي شـود، امـا       

اطفال  بالخصوصميلادي حقوق بشر  374متأسفانه كه تا قرن 
خيلي تلف مي شد، آن ها ر ابه نام بتان خود قرباني مي نمودند، 

شروع شـد،   19طعمة آب و حيوانات مي نمودند، تا آن كه قرن 
يك اندازه محدودي توجه به حال طفل پيدا شد و تا الحال هـم  

، پـس  )در نطفـه  ( قتل اطفال وجود دارد، اما يك قدم جلو تـر  
حقـوق بشـر نمـوده اديـان الهـي      بزرگترين عاملي كه دفاع از 

بوده، از آن جائي كه خداوند مي فرمايـد اولاد  ) تعاليم اسلامي(
هاي خود را از ترس تنگدستي نكشيد، الحـال بيگانگـان مـي    
خواهند كه حقوق بشر را براي اسلامي معرفي نماينـد، بنـاً مـا    
قضاوت را به دست شما مي گذاريم و از شما سوال مي نمـائيم  

  .ها حق به جانب اند يا اسلامكه آيا آن 
بعد از ختم اين بيانات و بيانات اسـتادان دارالعلـوم هـا، آقـاي     
اشرفي كه يك شخصيت برجستة برد علمي در تربيه معلم مـي  
باشد از استادان خواهش نمودند كه اين موضوعات را پيشنهاد 

من به مرجع مي رسانم پـس ايـن موضـوعات مفصـلاً     : نمايند
قبـل تـذكر   . نمايندگان استادان امضأ نمودنـد  .پيشنهاد گرديد

است كه در روز اول سمينار يك فرد از اسـتادان دارالمعلمـين   
عالي هرات به نام ناجيه بيانية راجع به اين كـه فرهنـگ مـا و    
قانون ما قرآن است و ما همان دموكراسي را مـي خـواهيم كـه    

مود و مطابق قرآن باشد، اما يكي از استادان پنجشير اعتراض ن
گفت كه دموكراسي در قرآن نيست وي گفت كه اگـر هسـت،   
هست و اگر نيست، نيست اين بيانيه اش مورد تأئيد همه قـرار  

  .گرفت همه استادان در حقش اش مرحبا گفتند
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אپ ر    ی رאز 
فضل الحق فـايق اسـتاد دارالمعلمـين عـالي غـور

راز هـاي  "مجموعه شعري خويش را تحت عنوان 
كه در قالب دو بيتي مي باشـد بـا مفـاهيم و     "قلب

ي گوناگون سروده شده است در اين اواخـر  محتوا
به نشر سپرده كه اكنون از زيـر چـاپ برآمـده بـه     
زودي به دسترس علاقمندان و ادب دوسـتان قـرار   

اين مجموعه توسـط اسـتادان ورزيـده و    . مي گيرد
مشهور دانشگاه كابل بعـد از مطالعـه دقيـق شـان     
مورد تأئيد قرار گرفته كه تقريظ دوباره اين اشـعار  

نوشته پوهاند دوكتور محمد حسين يمين اسـتاد   به
دانشكده زبان و ادبيات دانشگاه كابل و هـم چنـان   
به مقدمه شيواي محترم دوكتور محمد انـور غـوري   

بخـش ويراسـتاري آن توسـط    . تزيين يافته است
محترم سيد علـي محمـد اشـراقي اسـتاد زبـان و      
ــه اســت   ــورت گرفت ــل ص ــگاه كاب ــات دانش . ادبي

وعه راز هاي قلب چندين مجموعه سرايشگره مجم
اشعار در قالب هاي مختلف ادبي رسـاله و مقـالات   
نيز دارد كه تا هنوز به زيور چاپ نرسيده است كـه  
در ادامه اين به طبع آن هـا نيـز خواهـد پرداخـت     

  مؤفقيت هر چه بيشتر شان را خواهانيم

 گزارشات ماه

ــان دارد  ــاي دوران اوبيـ ــختي هـ ــي دارم زسـ  غمـ
ــان دارد   ــدبختي نش ــو، زب ــري هرس ــا بنگ ــه اينج  ب
 به اين ميهن چـو مـي گـردي نمـي يـابي توكاروبـار      

 بــه خانــه مــي روي آخــر، كــه اطفالــت فغــان دارد  
 پرابلم هست لايحصي ، به كـي گـويم زكـي جـويم؟    
ــوان دارد   ــي تـ ــد ، اداره كـ ــدالت لادرك باشـ  عـ

ــه ــردم   بـ ــت ومـ ــد آروزوي ملـ ــاني گرفتنـ  قربـ
 فحص كـن بـه تـاريخ بـين هـزاران داسـتان دارد      ت

ــه   ــي شــود گفت ــا م ــاي دموكراســي ســخن ه  زاحي
 نمــي بيــنم دموكراســي ، اگرچــه ديگــران دارد     

 به قـانون ارعمـل مـي شـد وطـن گلزارمـي گرديـد       
 علي الرغمش عمل سـازند ، فقـط حـرف وبيـان دارد    

ــد د      ــم فاق ــاي دهــاتي معل ــب ه ــه مكت  انــشب
 به دووجه ،محدودالمصرف ، چنين مصـرف زيـان دارد  
 زاضداد اسـت تـركيبش حراسـت نيسـت دركـارش     
 نمي دانم كه اين دولت چـه فكـر وچـه گمـان دارد؟    
ــل  ــودباديگران انگـ ــامور، شـ ــود مـ ــي شـ  مقررمـ
ــان دارد    ــاء وزبـ ــه انشـ ــلاو نـ ــه امـ ــرري نـ  تقـ
 اگرپــول درميــان باشــد زبــان قــانونش قفــل اســت

 كسـي كـه پشـتيبان دارد   به نفعـش فيصـله سـازند    
ــ ــازي بــرد    ه ب ــت امتي ــاني ، زدول ــل وج  هرجاقات
ــان دارد ب ــه اوتيركمــ ــدش كــ ــد ازنقــ  پرهيزيــ

ــن، ــن م وط
ــن ــم مـ غـ

  
  

 چاپ پوش کتابمحل 

  شوخي گل        
 شبي تيره زنـد گـي گـذ شـت    *

ــيد * ــل  ،رس ــوخي گ ــل ش  فص

 شــكوه قامــت زيبــاي صــنوبر*

 زكوكــب نــور  ،رخ نوگرفــت*

 ره ها برخاستطنين زموج شرا*

 غبار حـاد ثـه روزگـار شسـت    *

 كــه بــرگ وبــار اميــد شــكفت*

ــيد * ــوق رس ــم ش ــامي موس  پي

ــايز * ــياه پـ ــرده سـ ــد پـ  دريـ

 شبي تيره زنـد گـي گـذ شـت    *

 
  
  
 گرفــــت  ژرفنــــاي دل مــــن*

 خنده هـاي بـنفش و يـا سـمين    *

ــار* ــه ك ــاب  ،ب ــاك آفت ــه پ  زريش

ــويش * ــرزمين دل خـــ  درســـ

ــاور  * ــان پربــ ــريم جــ  درحــ

ــرد * ــوع كـ ــت طلـ ــه روزبخـ  كـ

ــي گذشــت * ــد گ ــره زن شــبي تي

  فايق                 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  لقداد فيروزآوهي خا داستا        :صاحب امتياز
   ٠٧٩٧٠٦٩٠٩٥: تماس/ عبدالقدير دلاوري          :مدير مسئول

 abdul_ghadir_delavary@yahoo.com :آدرس الكترونيكي
  ٠٧٩٩٣٣٤٤٣٠: تماس/ عبدالشكور عزيزي  :معاون مديرمسئول 

   ٠٧٩٧٠٧٣٨٢٤: تماس/ ربان آريمي ق                :سردبير
  ٠٧٩٧١٨٥٠٦٥: تماس/ اخترمحمد اخگر        :معاون سردبير

  ٠٧٩٩٧٥٦٩٢٩: تماس/ قربان اتاليق پور              :گزارشگر
    ٠٧٩٨٢٦٢٧١٩: تماس/ قربان حکمت   :گزارشگر در غور

   ٠٧٠٠٠١٢٩٨٣: تماس/ عبدالوقار دانشيار                    :طرح
 ferozkohm@yahoo.com :الكترونيكيآدرس 

  ضيأ الحق فيروزآوهي     :مسئول امورمالي
  هيأت تحرير              :تحت نظر
 مطبعه سهر                 :محل چاپ

ــر دارد    ــب كروف ــال عجاي ــت الم ــل بي ــف ومي  زحي
ــزل مكــان دارد  ــه هشــت من ــا دارد ب ــروزين زيرپ  ك
 اگرپرســد كســي ازاو كــه ايــن را ازكجــاكردي    

ــدارد د ــان دارد؟ ن  ســت آويــزي ؛ چــه حجــت د رمي
 اچاق است ، همـه دسـتي بـه هـم داده    تمرّد است وق

 قـــرارداد اســـت بـــاپوليس ، اراذل ســـازمان دارد 
 تروريــزم وخــلاف كــاران بــه عــزم تخريــب كشــور
ــان دارد   ــدايم درامـ ــاعر، خـ ــي شـ ــاگويم منـ  دعـ

  ولسوالي دولتيار غلام نبي از ملا ازر شع         
 ارسالي مولوي غلام سخي حبيبي دولتياري

 :1387اول ثور ،يكشنبه* 
  صداي عدالت، راديوي پيشگام در غور شناخته شد

  :1387دوم ثور  ،دوشنبه* 
پنج موتر فلنكـوچ مسـافرين توسـط پـنج دزد در     

  .غارت گرديدهرات  –مسير راه غور 
  :1387ششم ثور  ،جمعه* 

هرات در منطقة به  –غارت گران مسافرين راه غور 
  .غوك شناسائي و دستگير گرديدند نام كوتل

  :1387ششم ثور  ،جمعه* 
پروسه گزارش دهي ولسوالان ولايت غـور بعـد از   
يك هفته گزارش دهي از نه ولسوالي ولايت غور به 

  .پايان رسيد
  :1387ششم ثور  ،جمعه* 

مركز آموزش كـدر هـاي ملكـي در غـور گشـايش      
  .يافت

  :1387شنبه، هفتم ثور * 
ال بين تيم تم ثور، مسابقه فوتببه گرامي داشت هش

 .غـور راه انـدازي گرديـد    پي آر تي و تيم منتخـب 
  :1387شنبه، هفتم ثور * 

تعداد معتادين ولايـت   UNODCنظر به آمار دفتر 
ــه   ــور ب ــا  20000غ ــت  50000ت ــيده اس  .رس

  :1387شنبه، هفتم ثور * 
دفتر كميته ولايتي ارگان ملـي و اجتمـاعي جوانـان    

ــور  ــتان در غـــ ــد  افغانســـ ــاد شـــ  .ايجـــ
  :1387يكشنبه، هشتم ثور * 

شانزدهمين سالگرد پيروزي مجاهدين افغانسـتان  
 .در ولايــــــت غــــــور تجيليــــــل شــــــد

  :1387شنبه، چهاردهم ثور * 
ميل سلاح مختلف النوع در ولايت غور رسماً به  48

  .پروسه داياگ تسليم گرديد

بند برق قريه قـدس در
ولايــت غــور بــه بهــره 
ــرداري ســپرده شــد  .ب

چهارشنبه، بيسـت و  * 
  : 1387پنجم ثور 

سنگ تهداب دو مكتب 
متوســـطه در قريـــه  
آهنگران مربـوط مركـز   
 .ولايت غور گذاشته شد

سه شنبه، سه و يكم * 
  :1387ثور 

سنگ تهداب سه بـاب  
مكتب ديگر در ولايـت  

  .غور گذاشته شد
  

ــد    ــنيده بودي ــبلاً ش ــا ق  !آي
مـن   جملـه بهروز اين : شاگردي پرسيداز  معلم: زمان

اين چه  .ميروي، او حمام ميرود حمام ميروم، تو حمام
سـوال نميخواهـد روز    كـه ايـن  : زماني است؟ شاگرد

  .جمعه است

 :1387يكشنبه، پانزدهم ثور *
جريب زمين هاي كوكنار در ولايـت غـور    120

ــد  ــب گرديـــــــــــ  .تخريـــــــــــ
  :1387دوشنبه، شانزدهم ثور * 

رئيس احيأ و انكشاف دهات ولايت غـور سـفر   
ه ولسوالي هاي اين ولا به دوره اي خويش را ب

  .پايان رسانيد
  :1387سه شنبه، هفدهم ثور * 

راننده گان مـوتر هـاي لينـي ولايـت غـور از      
موجوديت سـارقين در مسـير راه هـا نگرانـي     

 .را ابــــــــراز داشــــــــتند شــــــــان
  :1387دهم ثور چهارشنبه، هژ* 

شوراي قومي بين دو ولسوالي سرحدي فارياب 
  و غور تشكيل شد

  :1387دهم ثور چهارشنبه، هژ
در حدود ششصد فاميل ولسوالي چهـار سـده   
ولايت غور از آب آشـاميدني صـحي مسـتفيد    
ــد  .گرديدنـــــــــــــــــــــــــــــ

  :1387جمعه، بيستم ثور * 
دو فرمانده ارشد و چهار تن ديگـر طالبـان در   
ولسوالي تيـوره ولايـت غـور در نتيجـة يـك      

  .درگيري مسلحانه كشته شدند
  :1387جمعه، بيستم ثور * 

حصار ولسوالي تيوره ولايت غور از منطقه پاي 
وجود طالبان در نتيجـه يـك عمليـات تصـفيه     
 .گرديـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  :1387سه شنبه، بيست و چهارم ثور * 
يك طفل دوازده ساله از چنگال اختطاف گـران  
 .در ولسوالي شهرك ولايت غور رهانيـده شـد  

 :1387ســه شــنبه، بيســت و چهــارم ثــور * 


